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  چكيده
هاي اسلامي كماكان به اجـراي  شود، دولتيك پيروزي ياد مي عنوانبهالمللي كيفري از ديوان بين اغلب رغم آنكهبه

رم بـه ديـوان دسـتور داده كـه اصـول عـام        اساسـنامة نگرنـد.  ترديد مـي  ةالملل كيفري به ديدهنجارهاي حقوق بين
هـايي  جمله از قوانين ملي دولتاند، منهاي حقوقي جهان منبعث شدهين ملي نظامگيرد كه از قوان كاربهاي را حقوقي

كنون اصولاً بر القائات غربي اتكا جسته و احتمـالاً   ديوان تا اما .معمول در خصوص آن جرم صلاحيت دارند طوربهكه 
اي كـه  هـاي حقـوقي  در ميـان نظـام  شمول ناكام بـوده اسـت.   در مسير كسب مشروعيت براي تشكيل نظامي جهان

كنـد كـه اصـول    حاضر استدلال مي ةموجه از ديدگان ديوان مغفول مانده، سنت حقوقي اسلام است. مقالغيرنحوي به
الخصـوص بـا   شـده، علـي  رسـميت شـناخته  المللي بهها با ضوابط و موازين بينحقوقي اسلامي در بيشتر اجزا و بخش

هـاي حقـوقي اروپـايي و    نظـام  است و در همـان جايگـاه  ، سازگار ار گرفتهرم مورد تكريم قر اساسنامةموازيني كه در 
  .قرار دارد كندمراجعه مي هاآن وجوي اصول عام حقوقي بههايي كه ديوان در مقام جستلا يعني نظامكامن

 »قـوانين  ةيـك مجموع ـ «يـا   »يك حقوق«يده باشد كه اين آرمان خيالي، كه شايد زمان آن فرا رس
تر، يعنـي  گرايانهاي افكنده شود يا محدود و مقيد گردد و هدفي واقعنيا كارگشاست، به گوشهبراي تمام د
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 )4(آن آرمان خيالي شود. جايگزينمشتركي از اصول حقوقي،  ةتبيين و ايضاح هست
 . مقدمه1

يكـي   انـد. نمودهالمللي كيفري بحث و بررسي ان بينديو ةمتخصصان متعددي در خصوص تأسيس، عملكرد و روي
را  هـا آن توانـد مياي است كه ديوان در قضاياي مختلف اصول عام حقوقي ةترين اين مباحثات، مقولاز پر مجادله

المللـي  يـك نهـاد بـين   رم، كشـورهاي اسـلامي از موجوديـت     اساسنامةگيرد. در خلال مذاكره در خصوص  كاربه
خاطر گـزينش ديـوان در   و بهيد به اين امر نگريستند ترد ةچنين به ديدهم هاآن فري حمايت نمودند. اماقضايي كي

 )5(عدم تمايل نمودند.علاقگي و بياظهار  اساسنامهاعمال اصول حقوق كيفري، در خصوص تصويب 

اند كه در نگريستن به حقوق اسلامي تمايل چنين است كه ايـن حقـوق را ايسـتا يـا     متخصصان عنوان داشته
  )6(لب اصول آن از متون ديني و مذهبي منبعث شده است.شمار آورند كه اغپيشرفته بهغير

دهنـد  نظـر قـرار مـي    بدوي و اوليه مد ةغالب مباحثات تخصصي غربي، حقوق كيفري اسلام را در يك مرحل
آنكه اين مقوله را عميقاً دريابند. اين امر به خاطر نبود متـون انگليسـي در دسـترس راجـع بـه حقـوق كيفـري        بي

چنـين اسـتدلال شـده اسـت كـه       )7(شـود. شديداً احساس مـي  شدن اين خلأاست و نياز به پراسلامي قابل درك 
كشـورهاي اسـلامي    ةحقـوقيِ هم ـ  نظام حقوقي غرب با حقوق اسلام غيرممكن است چرا كه تقريباً نظام ةمقايس

هـاي  وگـوي حقـوق اسـلامي و نهاد   شـود كـه در مسـير گفـت    مبتني بر اصول شريعت است و اين امر باعث مـي 
  )8(المللي حقيقتاً پيشرفتي حاصل نشود.بين

الملل تواند اصول حقوق بينالمللي كيفري ميحاضر، پاسخ به اين پرسش است كه آيا ديوان بين ةرسالت مقال
هاي حقوق اسلامي و موارد كيفري را از نظام حقوقي اسلام اقتباس كند. نيك پيداست كه پرداختن به تمامي جنبه

بحث اين مقاله به برخي از اصـول   ةالمللي كيفري، امري غيرممكن است لذا حوزديوان بين اساسنامةمشابه آن در 
بـودن، فـرض   الملل كيفري يعني اصـول قـانوني  با اصول حقوق بين هاآن بنيادين حقوق كيفري اسلامي و انطباق

گيرند محدود مي كاربهاياي قتل ان مسلمان براي احراز قصد در قضدانحقوقگناهي، مفهوم قصد و ضوابطي كه بي
. بـراي نيـل بـه ايـن     اسـت  نيز در اين مقاله گنجانده شـده  شود. ساير دفاعيات كلي، نظير اجبار و اوامر مافوقمي

بنـدي جـرايم،   حاضر مبادرت به بررسي تفصيلي منابع حقوق اسلامي، طبقـه  ةهاي دوم و سوم مقالمقصود، بخش
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 ) و قواعد كلي حقوق اسلامي (قواعد فقه) خواهند نمود.مكاتب اصلي تفكر اسلامي (مذهب

  
  . حقوق اسلامي (شريعت)2

هاي سياسي، قانوني و اجتماعي تمامي كشورهاي اسلامي ريشـه دوانـده و   حقوق اسلامي (شريعت) عميقاً در جنبه
شناسـان،  هم شرق هم مسلمانان و ،در اغلب موارد )9(هاي مسلمان است.كننده در ميان تمامي ملتعنصري تعيين

 مركزي و جان كلام خـود اسـلام   ةهست عنوانبهـ   زندگي اسلامي ةبارزترين نمود شيو عنوانبهحقوق اسلامي را 
پندارند و معتقـد نيسـتند كـه مـراد و مقصـود از      آميز مينظران اين امر را مبالغهديگر صاحب )10(.اندتوصيف نموده

در هـر   )11(شـود. در معنايي كه اغلب از دين مبتني بر حقوق استنباط ميهم آن ،دين مبتني بر حقوق باشد ،اسلام
مصـداقي آموزنـده از    ،ويـژه  طـور بـه  )12(جهان، ةشدهاي حقوقي شناساييحال، حقوق اسلامي يعني يكي از نظام

بـول  آن بـراي ارزيـابي قابـل ق    ةها متمايز است كه مطالعچنان از ساير نظامرود و آنشمار مي به »حقوق مقدس«
  )13(هاي حقوقي، لازم و ضروري است.طيف كاملي از پديده

بوده؛ به ترتيبي كه اين حقـوق   »اندانحقوقحقوق «ژرمني، ـحقوق اسلامي سابق بر اين همانند حقوق رومي
 ـحقـوق آمـد بلكـه ايـن حقـوق، مخلـوق      شـمار مـي   موردي به ةمطالع ةنه محصول مقامات تقنيني و نه ثمر ان دان

حقوق در  ةالوصف با تدوين اوليمع )14(شد كه به تشريح متون مقدس مبادرت نموده بودند.مي كلاسيك محسوب
ملـي   گـذار قانونرا به تن كرد؛ حقوقي كه  »حقوق موضوعه«اواسط قرن نوزدهم ميلادي، حقوق اسلامي كسوت 

  )15(كند.آن را اعلام مي
نظـام حقـوقي و اجـراي قـوانين      ةزمين ـ الخصوص درهاي اسلامي عليبر كسي پوشيده نيست كه اغلب ملت

هاي اسـلامي نيـز   از سوي ديگر از منظر دولت )16(شوند.پيشرفته نگريسته ميهايي غيرعنوان ملتكيفري خود به
موضـع   ،دليل نسبت به وجـوه مـذهبي، فرهنگـي و سياسـي اسـلام     و بي اندسيرتاخلاقي و بيغرب و شرق، غير

  )17(گيرند.مغرضانه در پيش مي
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  هاي مسلمان در حال حاضر. اجراي حقوق اسلامي در دولت1ـ2
عضـو سـازمان كنفـرانس     ،دولـت  57هاي مستقل تقسيم شده است. امروز ملتـ   اسلامي مدرن، به دولت ةجامع

 )18(شـود. الدولي بزرگ محسـوب مـي  اسلامي هستند و اين سازمان بعد از سازمان ملل متحد، دومين سازمان بين
است كه صداي جمعي جهان اسلام است و در پي حراست و محافظـت از منـافع ايـن جامعـه     اين سازمان مدعي 

 بيشـتر شـيعه هسـتند،    هـا آن ايران، عراق، آذربايجان، بحرين و لبنان كه اكثريت مردمان ياستثنا به )19(باشد.مي
ن و سـوريه تمـامي   نظـر از لبنـا  اند، اكثـراً سـني هسـتند. قطـع    دولي كه به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق شده

  )20(كنند.دين كشور و منبع قوانين و مقررات محسوب مي عنوانبههاي عربي، اسلام را دولت
نخسـت   ةبنـدي نمـوده اسـت. دسـت    كشورهاي مذكور را در سه گـروه طبقـه   Bassiouni)( سيونيبپروفسور 

يا فرهنگي بـا اسـلام، قـوانين و     رغم پيوند اخلاقيهاي سكولار است مانند تركيه و تونس؛ كه بهمتشكل از دولت
دوم نظير عراق و مصر در قوانين اساسي خود اعلام  ةدهند. كشورهاي دستمقررات خود را مطيع شريعت قرار نمي

تصـميم   هـا آن هـاي قـوانين اساسـي   بنابراين دادگاه .مطيع شريعت خواهد بود هاآن اند كه قوانين و مقرراتداشته
ايـن  اين براي حصول اطمينـان از وجـود    برعلاوه .با شريعت منطبق است يا خير ،د نظرمورگيرند كه آيا قانون مي

تفسير و اعمال ايـن قـوانين و مقـررات توسـط محـاكم ملـي را بـازبيني         ةنحو ،هاي قوانين اساسيانطباق، دادگاه
زعـم يكـي از   گذارنـد. بـه  اجرا مي ةاند كه مستقيماً شريعت را به مرحلها اعلام نمودهسوم دولت ةدست )21(.كندمي

و در  »بنيـادگرا «گيرند كه يك سوي آن عربستان سعوديِ اي جاي مينظران، اكثريت دول مسلمان در بازهصاحب
ها در تعيين اينكـه كـدام دسـته از قواعـد شـريعت در      بيشتر دولت )22(قرار دارد. »سكولار« ةسوي ديگر آن تركي

 قـوانين مجموعـه اسـتعمار و اقتبـاس از    ةدر نتيج ـ )23(اند.ينشي عمل كردهگرفته شود، گز كاربه هاآن قوانين ملي
رخت بربست؛ لـيكن ايـن    ،غربي، در قرون نوزدهم و بيستم، شريعت از حقوق كيفريِ برخي از كشورهاي مسلمان

ون كيفري غربي در كشورهايي همچ قوانينمجموعهجاي شناختن مجدد شريعت بهرسميتامر در ساليان اخير با به
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 شوراي امنيـت ة يافتگسترده و بسط ]ساختارِ[خصوص كه در پيشنهاد اصلاحي هر «امنيت سازمان ملل متحد تسليم نمود مبني بر اينكه 
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  )24(هاي شماليِ اكثراً مسلمان نيجريه، به وضع سابق خود برگشته است.ايران، ليبي، پاكستان، سودان و ايالت
  . منابع حقوق اسلامي: شريعت و فقه2ـ2

 )25(كنـد. خاصي از قواعد تنظـيم مـي   ةاي است كه زندگي و افكار معتقدانش را در راستاي مجموعزندگي ةاسلام، شيو
دهـد. ايـن   تمام نظام حقوقي و حقوق مرتبط با دين اسلام را تحت شمول خـود قـرار مـي    ،»لاميحقوق اس«اصطلاح 

حقوق (شريعت در تعبير محض حقوقي آن) و منابع فرعـي   ةتواند به دو بخش تفكيك شود يعني منابع اولياصطلاح مي
اسـت و در   )27(»عبـر و گـذرگاه  م«شريعت در لغت بـه معنـاي    )26(حقوق همراه با روش استنتاج و اجراي حقوق (فقه).

رسد يعني مسيري كـه بـه   شود يا گذرگاهي كه به آب ميمعناي اصلي خود به معناي معبري است كه به آب منتهي مي
منـد و  هاي حقوقي را قاعدهچنين جنبهتمامي رفتارهاي عمومي و خصوصي و هم شريعت، )28( شود.منبع حيات ختم مي

بنابراين ما تو را در مسير درست دينـي (شـريعت)   «بار در قرآن ذكر شده است:  يك »تشريع« ةواژ  )29(كند.تنظيم مي
(قـرآن   »و هوس افرادي كه هيچ آگاهي و دانشي ندارنـد، تبعيـت مكـن    اقرار داديم لذا از اين مسير پيروي كن و از هو

45:18.(  
جـزء   ،و بنـابراين  اسـت وحـي الهـي    ،زعـم مسـلمانان  سـت كـه بـه   شريعت مستقيماً منبعث از قرآن و سنت ا

 ـحقـوق «عقل انسان اسـت.   ةرود. حال آنكه فقه عمدتاً محصول و ثمرشمار ميتغييرناپذير حقوق اسلامي به ان دان
 ـاي خاص را نداشتهحتي نظريه ايجاد يك رشته يا دانش يا ةمسلمان در طول تاريخ، دغدغ منـابع   هاآن زعمبه اند 

 امـا  )30(احتمالي انسان را در دل خود جـاي دهـد.   ةهرگونه اقدام، رفتار يا معامل كه استجامع  كافي ةاندازالهي به
اهل سنت، شيعه بر اين باور است كه وحي الهي، پـس از رحلـت پيـامبر بـه      ةلازم به ذكر است كه برخلاف عقيد

 را ظرهـاي امامـان خـود   اظهارن هاآن روازاين  )31(شود.(امامان) منتقل مي هاآن ةشدشناخته پيشوايان دينيِ ةسلسل
  )32(كنند.مقدس محسوب مي ،بخشي از وحي ةمنزلبهمعصومند،  هاآن كه به باور

  
  . قرآن1ـ2ـ2

نازل شده اسـت. قـرآن   (ص)  جبرئيل بر حضرت محمد ةفرشت ةواسطقرآن كلام خداست كه به ،مسلمانان ةبه عقيد

                                                           
24. R. Peters, Crime and Punishment in Islamic Law (2007), 124. 
25. M. Khadduri, The Modern Law of Nations, (1956) 50 AJIL 358. 

26. M. A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (2005), 32–4. 
مـد  شريعت را  كمالي، ،براي نمونه .نمايندمترادف استفاده مي صورتبه، شريعت و/يا فقه »حقوق اسلامي«برخي از متخصصان از تعابير 

  ك:.ن .باشدفقه نيز شامل  تا ]بردمي كاربه[ دهدقرار مي نظر
Kamali, supra note 8.  
27. A. Rahim, The Principles of Islamic Jurisprudence (1994), 389.  
28. F. Robinson, Atlas of the Islamic World since 1500 (1982), 320. 

29. A. S. Alarefi, Overview of Islamic Law, (2009) 9 International Criminal Law Review 707, at 707–8; Schacht, 

supra note 7, at 1–5.  

30. Zahraa, supra note 5, at 171.  
31. Kamali, supra note 8, at 88. 

32. Ibid.  
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قرآن با مـتن يـك كتـاب     اما )33(رود.شمار مي منابع ديگر به ةكلي ةمنبع اصلي حقوق اسلامي و ريشه و سرچشم
هـاي زنـدگي آحـاد مسـلمانان را هـدايت و ارشـاد       كتابي است كه تمامي جنبه ،ترزيادي دارد و بيش ةحقوقي فاصل

اين قرآن عظيم را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند و براي مسـلمين، هـدايت و رحمـت و    « )34(كند:مي
  ).16:89(قرآن،  »بشارت باشد

 ـحقـوق  )35(آيـه دارد.  6000قرآن بالغ بر  ان در خصـوص تعـداد آيـاتي كـه موضوعشـان حقـوقي اسـت        دان
 .كننـد هاي مختلفـي اسـتفاده مـي   شيوه حقوقي چيست از ةنظر دارند چرا كه براي تعيين اينكه منظور از آياختلاف

آوري هـاي مجـزا جمـع   سورهت حقوقي در آيا )36(شود.آيه را شامل مي 800آيه تا بيش از  80برآوردها، از  ةدامن
 اسـت پيشـينيان   ةبسا در كنار آياتي كه پيرامون اعتقادات، رفتار كلي، ماهيت هستي يا تاريخچبلكه چه است نشده

مختلف عنـوان   اَشكالها و به بتوان آيات حقوقي را نيز يافت نمود. يك حكم الهي خاص ممكن است در موقعيت
   )37(تعميق و گسترش يابد. ،شود، فهم و درك انسان مؤمنزد ميكه قاعده به انسان گوشحال عينشده باشد تا در

تمـام و   طـور بهرود و كتاب راهنمايي است كه بايد شمار ميانفكاك بهقابلغيرمنسجم و همبه يك كلّ ،قرآن
ه در هـر دفعـه نـازل    ساله با وحي چنـد آي ـ  23اي قرآن در طول دوره )38(كمال مورد پذيرش و تبعيت قرار گيرد.

رك درست قـوانين  هجري قمري خاتمه يافته است. براي د 623در سال (ص) گرديده كه با رحلت حضرت محمد 
 نظر قرار داد. چنين اوضاع و احوال و بستر زمان وحي را نيز مدآن بايد سنت و هم

  
  . سنت2ـ2ـ2

يا سـنت اسـت   (ص)  حضرت محمد ةو رويسخنان  ،مطابق برداشت مشترك مسلمانان، دومين منبع حقوق اسلامي
يعنـي دقيقـاً   وحي آشكار اسـت ـ     ،ر اين است كه قرآنكه عقيده بدرحالي )39(.است ديث گردآوري شدهكه در احا

 ـ (ص)  رئيل به حضرت محمدجب ةفرشت ةهمان الفاظ خداوند است كه به واسط وحـي   ةسـنت در طبق ـ  منتقل شده 
بوده و ايشان مفـاهيم را بـا    (ص)بخش حضرت محمد است كه خداوند الهامگيرد كه عقيده بر اين باطني جاي مي

   )40(اند.الفاظ خاص خودشان منتقل نموده
قرآن است تا خواست الهي استنباط شود؛ امري كه صراحتاً در خـود قـرآن نيـز     ةكنندمنبع، تكميل عنوانبهت سنّ

                                                           
33. Alarefi, supra note 26, at 709–10. 

34. M. S. El-Awa, Approaches to Shari’a: A Response to N. J. Coulson’s A History of Islamic Law, (1991) 2 

Journal of Islamic Studies 143, at 146. 

35. 6239 verses (Bassiouni, supra note 18); 6235 verses (Kamali, supra note 8); 6666 (I. Abdal-Haqq, Islamic 

Law: An Overview of Its Origin and Elements, (2002) 7 Islamic Law and Culture 27). 

تعـداد آيـات حقـوقي     120، بسيوني ة)؛ به عقيد57پاورقي  ك:ن.آيه است Coulson( ،80 )( كولسون زعمتعداد آيات حقوقي به .36
عربـي،  ابـن زعـم  و به 500اين تعداد،  غزالي،زعم )؛ به8پاورقي  ك:ن.داند (يآيه م 350اين تعداد را  كمالي)؛ 18پاورقي ن.ك: است (
  .استدقيق و تقريبي غيرتخميني برآورد و گونه محاسبه صرفاً  هر شوقاني،كه به باور درحاليآيه است؛  800

37. El-Awa, supra note 31, at 146. 

38. Kamali, supra note 8, at 22. 

39. El-Awa, supra note 31, at 153. 

40. Kamali, supra note 8, at 18. 
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  ).59:7(قرآن،  »گيريد و هر چه نهي كند واگذاريدچه رسول حق دستور دهد فراو شما آن«بدان تصريح شده است: 
مسـلمانان مبـادرت بـه اتخـاذ      ةهـاي جامع ـ اجازه داده كه در واكنش به پيشرفت(ص) قرآن به حضرت محمد 

   )41(توضيح احكام قرآن را به ايشان تفويض نموده است: ةتصميمات حقوقي نمايد و وظيف
نـه  «)؛ 5:49. قرآن (»هاي واهي آنان مباشن و پيرو خواهشبدانچه خدا به تو فرستاده، ميان مردم حكم ك«

شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنهـا تـو   چنين است، قسم به خداي تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمي
گونه اعتراضي در دل نداشته و كاملاً از دل و جان تسليم فرمان به هر حكمي كه كني، هيچ گاهآنرا حاكم كنند و 

  )  4:65. (قرآن، »و باشندت
  
  . فقه3ـ2ـ2

اند براي تحصيل يك حكم بايـد  اي نه در قرآن و نه در سنت عنوان نشده باشد، پيامبر دستور دادهزماني كه مسئله
  پيامبر در زمان انتصاب قاضي براي يمن، از وي پرسيدند: )42(از استدلال منطقي استفاده شود.

در جواب گفت: بر اساس كتـاب خـدا. و اگـر چيـزي در آن نيـافتي؟ بـر       بر چه مبنايي بايد قضاوت كني؟ وي 
كوشم تا قضـاوت خـاص خـود را شـكل     خودم مي گاهآناساس سنت پيامبر خدا. و اگر چيزي در آن نيافتي؟ پس 

حمد و سپاس از آن خدايي است كه قاصد پيامبرش را نسبت به آنچه پيـامبر را خشـنود    ]پيامبر پاسخ دادند[دهم. 
  )43(ازد هدايت فرموده.سمي

شود و اسـاس و جـوهر اصـول فقـه بـه شـمار       حقوقي، اجتهاد خوانده مي ةاستدلال فرد به منظور احراز مسئل
را از حيث تقـدم و   هاآن گيريكاربهاي حقوقي است كه منابع حقوقي، تعاملات، تفاسير و شيوه ،اصول فقه .رودمي

 فقه است كه به لحاظ اصطلاحي بـه معنـاي درك و دانـش انسـان در     ،اين روش ةثمر )44(كند.بندي ميتأخر رده
از اين رو فقه، واجـد همـان اقتـداري     )45(.استشريعت در قضاياي واقعي يا فرضي  مسير استنتاج و اعمال دستور

  )46(گيرد.سني و شيعه قرار مي نيست كه شريعت برخوردار است و تابع رويكردهاي مختلف تخصصي و روشيِ
هـاي فكـري هنـوز    مجـزا از تـلاش   ةيك شاخ عنوانبهگيري حقوق اسلامي، علم اصول فقه كلدر دوران ش

متعاقبـاً تقريبـاً در    ،به هـر تقـدير   )47(نظر گرفته نشده بود. مراتب معيني درموجود نبود و هنوز براي منابع، سلسله
 ةدو دليـل عمـد   تـر، پـايين  ةتب ـدر مرجهاني اين امر به رسميت شناخته شد كه قرآن بر سنت تفوق دارد و  ةگستر

  د يعني اجماع و قياس.آيدست مي كه از مجراي قدرت استدلال انسان به قرار داردحقوقي 
 

پاسـخي بـراي يـك     ،حصول وفاق عام از طريق استدلال جمعي (اجماع). زماني كه قرآن و سنت .1ـ3ـ2ـ2
                                                           

41. El-Awa, supra note 31, at 147. 

42. Abdal-Haqq, supra note 32, at 35. 

43. S. Rammadan, Islamic Law: Its Scope and Equity (1970), 75. 

44. M. H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (2006), 469. 

45. Kamali, supra note 8, at 40–1. 

46. Bassiouni, supra note 18, at 10. 

47. J. E. Brockopp, Competing Theories of Authority in Early Maliki Texts, in B. G. Weiss (ed.), Studies in 

Islamic Legal Theories (2002), 3. 



    62 1391المللي/ زمستان ة حقوقي بيننامة مجلويژه

از طريـق   رويـه  . ايننائل آيند (اجماع) فاق عاممسئله ندارند، كارشناسان متبحر حقوقي بايد در مورد يك نظر به و
آور آن، دليل عقلاني شريعت است و به خاطر ماهيـت الـزام   ،اجماع )48(ايجاد شده است. پيامبر )(صحابةهمراهان 

در عمل در غالب موارد، ادعا بر اين اسـت كـه صـرفاً بـر      امامستلزم آن است كه وفاق عام، قطعي و فراگير باشد؛ 
   )49(شود.حكم داده مي ،عامِ اكثريتاساس وفاق 

  
 ة، بسط و تعمـيم ارزش يـا حكـم قضـي    قياس  )50((قياس). استنتاج منطقي از طريق استدلال فردي  .2ـ3ـ2ـ2

شود و دليل اين امر آن اسـت كـه   محرز پيدا نمي جديدي است كه در قرآن، سنت يا اجماعِ ةاوليه و اصلي به قضي
گونـه  ياس، تعميم حرمت شراب بـه حرمـت هر  يك نمونه از ق )51(اوليه است. ةجديد همانند قضي ةعلت مؤثر قضي

   )52(شود چرا كه حرمت مورد اخير، مقصود و هدف مؤثر حرمت اصلي است.دارويي است كه موجب مستي مي
قـراردادن منـافع عمـومي)،     نظر (مد مصالح مرسله(انصاف در حقوق اسلامي)،  استحسان شاملها ساير شيوه

  )53(.است (استدلال فردي) اجتهادفرض تداوم) و (پيش استصحابعادات و رسوم)، ( عرف
  

  بندي جرايم در حقوق كيفري اسلامي. طبقه3ـ2
اي كـه شـدت مجـازات    هم بـر مبنـاي ضـوابط پيچيـده    شود؛ آندر حقوق اسلامي، جرايم به سه قسم تقسيم مي

كـه بـر اثـر عمـل     را نمودن و ماهيت منافعي ت و مجازاتشده در احراز مجرميگرفتهكاربه ةشده، روش و شيوحكم
يافته، با تلفيـق  بندي جرايم و تعيين نوع جرم ارتكابتقسيم[ انددر هم تلفيق نمودهر قرار گرفته، ممنوعه تحت تأثي
  )54(.]پذيردگانه صورت مياين ضوابط سه

هـاي  شود و از طريـق مجـازات  زات مياست. اين دسته از جرايم از سوي جامعه مجا حدوداولين گروه جرايم، 
و بسـته بـه    و هم مجازات دقيقاً تعيـين شـده  هم جرم  )55(.است، قابل كيفر معيني كه در قرآن و سنت مقرر شده

عمـدتاً هفـت جـرم در     )56(.باز است پذيري)قصد متهم و كيفيت ادله، قدري دست قاضي (همراه با قدري انعطاف
(ربايش)،  سرقت(تجاوز و تخطي)،  بغي(ترك مذهب يا عقيده)،  ارتداد: است رفتهمورد شناسايي قرار گ حدود ةدست

                                                           
48. Abdal-Haqq, supra note 32, at 55. 

49. Ibid., at 228–9. 

50. Refutations of the validity of qiyas are to be found in Imami Shi’i collections of reports, all available Shi’i 
works of u¯ su¯ l al-fiqh, polemics against Sunni thought and not infrequently in works of furu al-fiqh: R. M. 
Gleave, Imami Shi’i Refutations of Qiyas, in Weiss, supra note 44, at 267. 

51. Kamali, supra note 41, at 264. 
منبـع   ،در خصوص اينكه آيا اجماع است ولياوليه  ةع قضيمناب ةدهندنظر دارند كه قرآن و سنت تشكيلمسلمان) اتفاق اندانحقوقعلما (

  ك:.ن .هايي وجود داردرود يا خير، مخالفتمعتبري براي قياس به شمار مي
Kamali, ibid., at 268. 

52. Ibid., at 267. 

53. Ibid. 

54. S. Nagaty, The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Shari’a (1991), 50. 

55. A. Mansour, Hudud Crimes, in M. C. Bassiouni (ed.), The Islamic Criminal Justice System (1982), 195. 

56. Kamali, supra note 8, at 161. 
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چنـين   )57((نوشـيدن الكـل).   شـرب خمـر  (تهمـت زدن)،   قـذف مشـروع)،  غيرجنسي  ة(رابط زنا(راهزني)،  محاربه
دهـد (بـه ترتيـب    هاي حيات جمعي را تحت شمول قـرار مـي  ترين حوزهاستدلال شده است كه اين موارد حساس

هـا در شـكل و شـمايل    و تعهد جمعي بايد نسـبت بـه ايـن ارزش    )58(اولويت: دين، حيات، خانواده، عقل، دارايي)
تعهد انسان به خداوند بيش از تعهد انسان نسبت به  ةدر اين دسته از تخلفات، انگار )59(حقوقي واكنش نشان دهد.

حـق خداونـد بـراي اجـراي حـدود از آنِ دولـت        )60(باشـد. مي مد نظرشأن او كه در تسلط هستند، هاي همانسان
   )61(است.

، حـدود  مـالكي نظر وجـود دارد. در فقـه   تلقي شود، اختلاف حدود عنوانبهدر خصوص اينكه چه جرايمي بايد 
(فقه شافعي) حدود شامل چهار جرم است: زنا، سرقت،  ماورديزعم شود. بهمختلف از جرايم مي ةشامل دو مجموع

شـود: تـرك   ند كه حدود شامل هفت مـورد مـي  ا(فقه شافعي) مدعي آن غزاليو  رشدابنآنكه مستي و قذف؛ حال 
  )62(مذهب يا عقيده، شورش و طغيان، زنا، سرقت، راهزني، مستي و قذف.

شده بـراي قتـل و   شود. در حقوق اسلامي، مجازات حكمدوم شامل جرايم مستوجب قصاص و ديات مي ةدست
آسيبي است كه وي بـر   ةاندازدرست به ،آوردن آسيب به مجرموارد معنيبه شود كه يقصاص ناميده م ،ايراد آسيب

مجـازات يـا غرامـت در دسـت قربـاني يـا در مـوارد قتـل وي، در دسـت           ةحق مطالب ـ )63(.قرباني خود وارد آورد
ع از اعمـال  عليـه و مباشـر جـرم، مـان    قرابت ميان مجني ةخويشاوندان نزديك قرباني است. در مواردي وجود رابط

 )65(گيرند: قتل نفس و ضرب و جـرح. جرايم مستوجب قصاص و ديات در دو دسته جاي مي )64(شود.قصاص مي
   )66(شود.جرايم خصوصي، نه جرايم عمومي، برخورد مي عنوانبهبنابراين در حقوق اسلامي با اين دسته از جرايم 

 ةوسـيل شـود. ايـن دسـته از جـرايم بـه     ه مـي خوانـد  تعزيـر جـرايم   ،سومين دسته از جرايم در حقوق اسـلامي 
و خـاص در قـرآن    طـور بـه . اين جرايم است ، قابل كيفرحديد حاكم يا قاضي واگذار شدههايي كه به صلامجازات

 هر عملي كه انتفاع خصوصي يا جمعي از نظـم عمـومي را پايمـال سـازد     است بلكه سنت مورد اشاره قرار نگرفته
انگاري رفتارهايي از اين دست، جزء وظايف مقامات وضع مقرراتي براي جرم )67(ر گيرد.تواند موضوع تعزير قرامي

يكي از مصـاديق جـرم تعزيـري،     )68(د.ن مقررات بايد ملهم از شريعت باشرود. به هر تقدير ايعمومي به شمار مي
يعنـي يكـي از پـنج     هاست. اين امر در قرآن يا سنت تعيين نشده اما نقض آشكار حق امنيت شخصيقاچاق انسان

                                                           
57. M. C. Bassiouni, Crimes and the Criminal Process, (1997) 12 Arab Law Quarterly 269.  
58. I. A. K. Nyazee, General Principles of Criminal Law: Islamic and Western (2000), 28. 

59. El-Awa, supra note 31, at 157. 

60. N. J. Coulson, A History of Islamic Law (1964), 124. 

61. Nyazee, supra note 55, at 18. 

62. B. Al-Muhairi, The Islamisation of Laws in the UAE: The Case of the Penal Code, (1996) 11 Arab Law 

Quarterly 363. 

63. Rules establishing the next of kin vary according to different schools; see Peters, supra note 21, at 45. 

64. Ibid., at 48. 

65. M. C. Bassiouni, Quesas Crimes, in Bassiouni, supra note 52, at 203. 

66. Coulson, supra note 57, at 124. 

67. G. Benmelha, Ta’azir Crimes, in Bassiouni, supra note 52, at 213. 

68. Ibid., at 213. 
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  رود:مي كاربهدر سه مورد  تعزير  )69(رود.شمار مي ضروريات اسلام به
مجازات شود، براي مثـال   است اي كه از حيث ماهيت بايد با كيفرهايي كه با حدود مرتبطاعمال مجرمانه .1

 نحو غيرقانوني يا سرقت ساده؛به زنا، زندگي مشترك زن و مرد بهشروع 

دليل شبهه، دلايل شكلي يا به شود اما بهمعمول از طريق حدود مجازات مي طوربهي كه ااعمال مجرمانه .2
 گيرد؛خاطر وضعيت فرد متهم، تعزير جاي حدود را مي

  )70(.حدود قابل مجازات نيست ةوسيلتمامي افعالي كه بر طبق مقررات قانوني، به .3

 

  . مكاتب حقوقي پيشگام (مذهب)4ـ2
آورنـد. بـا   پيروان همان مكتب به شمار مـي  عنوانبهخود را  كردندجع اوليه را دنبال ميعالماني كه نظرات يك مر

اثـر نقـش    همچنـين بـر   شروع بحث و مباحثه در مورد مسائل حقوقي توسط افرادي كه قرآن را فراگرفته بودند و
را بـه يـك معلـم محـدود     نـدرت خـود   دانشجويان به ،در بادي امر )71(اوليه به حقوق نيز زياد شد. ةمعلمان، علاق

 )72(معمول دكترين واحدي را اقتباس نمودنـد.  طوربهان دانحقوقدوم قرن نوزدهم بود كه  ةكردند و تازه از نيممي
 كـار بـه را در محاكم حقـوقي   هاآن پيروان وفاداري پيدا كردند كه فقط نظريات ،)73(ان برجستهدانحقوقزماني كه 

اي از اين رهبران به درجه اندكيو تنها  شود، پديدار شداز آن ياد مي »ب فرديمكات«بستند، آنچه تحت عنوان مي
مـورد اشـاره قـرار     مـذهب امر در حقوق اسلامي تحت عنوان اين  .شوند »مكتب نظري«گذار نائل آمدند كه بنيان

واحـد   دانحقـوق ، مكاتب نظري صرفاً بـه نظـرات فـردي يـك     د از آنكه مكاتب فردي پديدار شدبع )74(گيرد.مي
ان پيشگام در بهترين حالـت، تنهـا   دانحقوقبلكه يك دكترين جمعي به وجود آمد كه در آن نظريات  محدود نماند

  )75(شد.سرآمد همتايانشان محسوب مي عنوانبه
گذاري شده)، مالكي (كه به نـام امـام مـالكي    از حنفي (كه به نام امام ابوحنيفه نام دانتعبارچهار مكتب سني 

گـذاري شـده   گذاري شده) و حنبلي (كه به نام امـام حنبـل نـام   گذاري شده)، شافعي (كه به نام امام شافعي نامنام
است). از ميان اين مكاتب، مكتب حنفي به لحاظ جغرافيايي از همه فراگيرتر بوده و عمدتاً در طول تاريخ اسلام از 

عشـري، اسـماعيلي و   از اثنـا  انـد تعبـار اتـب شـيعه   رفته است. مكحيث سياسي از سايرين قدرتمندتر به شمار مي
ترين درصـد را بـه خـود    ترند و در ايران و عـراق، بيش ـ روفها از همه مععشرياز ميان اين مكاتب، اثنا )76(زيديه.

   )77(اند.اختصاص داده
                                                           

69. UNDOC, Combating Trafficking in Persons in Accordance with the Principles of Islamic Law, 45, available 

at www.unodc.org/documents/human-trafficking/Islamic_Law_TIP_E_ebook_18_March_2010_V0985841.pdf. 

70. Benmelha, supra note 64, at 213–14. 

71. W. B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law (2005), 153. 

72. Ibid. 

73. Ibid. Those jurists are Abu Hanifa, Ibn Abi Layla, Abu Yusuf, Shaybani, Malik, Awza’i, Thawri, and Shafi’i. 

74. Ibid., at 157. 

75. Ibid., at 156. 

76. Ibid. 

77. Bassiouni, supra note 18. 
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اجمـاع را   هايي ازتوان نمونهمي اما يافتن وفاق عام در ميان مكاتب مختلف و مكاتب فرعي كاري دشوار است
يكي از  ،كارگيري قواعد تفسير قرآندر ميان چهار مكتب سني و در ميان سه مكتب شيعه پيدا نمود. اختلاف در به

اولين منبـع شـريعت بـه     ،در اينكه قرآن )78(سازد.هاي بنياديني است كه اين مذاهب را از يكديگر مجزا ميمؤلفه
مـذاهب مختلـف در خصـوص     امـا  گونه ترديـدي نيسـت  ، هيچدومين منبع است ،رود و پس از آن، سنتشمار مي
  نظر دارند.مراتب ساير منابع حقوقي اختلافسلسله

توانند به قضات منصوب خود دستور دهند كه از يك تر، حاكمان مستقيماً ميبراي ايجاد شفافيت حقوقي بيش
گيري در مـورد  ن سعودي براي تصميمسلاطين عثماني بود، حال آنكه پادشاها ةاين روي )79(مكتب پيروي نمايند.

بنابراين عالمانِ مـذهبيِ عضـو محـاكم،    . گذاشتنددست قاضي را در انتخاب مذهب و نظريات كاملاً باز مي ،قضايا
فقه را در اختيار خود دانسته و بر اين باور بودند كه دولت نبايـد در   ةكه حوز چرا كردندشديداً احساس استقلال مي

   )80(نمايد.اين حوزه مداخله 
بايسـت بـا شـريعت    هاي اسلامي آن است كه حقـوق مـي  برداشت عمومي در بين جمهوري كهدرحاليامروزه 
جمله فقه و نظرات يك مكتـب حقـوق اسـلامي    حقوق اسلامي، من ةانطباق مقررات با تمام مجموع، منطبق باشد

توان از قانون اساسي جمهـوري اسـلامي   مصداق اين امر را مي )81(خاص، همواره مورد تصريح قرار نگرفته است.
نحوي كه در قـرآن  اسلام به موجود بايد با دستورهاي تمامي قوانين«دارد كه پاكستان استخراج نمود كه مقرر مي

هيج «دارد كه نحو مشابه اعلام مي. قانون اساسي افغانستان نيز به»دنت وضع گرديده، انطباق داشته باشكريم و س
گيري فقـه حنفـي تنهـا بـه مـواردي      كـار به ،130 ةدر ماد اما »دين مقدس اسلام در تعارض باشدقانوني نبايد با 

ص حكـم يـك مسـئله وجـود نداشـته      اي در خصـو هيچ مقرره ،در قانون اساسي يا ساير قوانين«محدود شده كه 
 ،در ايران )82(دهد.مقابل در عربستان سعودي، قواعد حقوقي حنبلي قوانين پادشاهي را تشكيل مي ة. در نقط»باشد

شـريعت،  بر مبناي ضوابط اسلامي باشد كه در عمـل شـامل   بايد دارد كه قوانين و مقررات قانون اساسي مقرر مي
   )83(شود.فتوا و نظريات فقه جعفري اسلام ميفقه، 

  
  .  قواعد كلي حقوق اسلامي(قواعد فقه)3

نحو مشابه به )84(رود.شمار مي به »كلي حقوقي لاصو«مترادف  »كلي حقوقي قواعد«الملل عمومي، در حقوق بين

                                                           
78. Rahim, supra note 24, at 73–110. 

79. Peters, supra note 21, at 6. 

 ايند. نمحنبلي تبعيت مي فقهعنوان يك قاعده از همان. به هر تقدير قضات سعودي به .80

81. R. Moschtaghi, Max Planck Manual on Afghan Constitutional Law, Vol. I, Structure and Principles of the 

State (2009), at 31. 

82. S. Mahmoudi, The Sharia in the New Afghan Constitution: Contradiction or Compliment?, (2004), 868, available at: 

www.mpil.de/shared/data/pdf/mahmoudi,_the_shari%27a_in_the_new_afghan_constitution_contradiction_or_ 
compliment.pdf.  
83. Ibid., at 871. 

84. As noted by the English jurist Lord Phillimore in the Proceedings of the Advisory Committee of Jurists, 16 

June–24 July 1920, in Proces-verbaux, 335, quoted in F. F. Jalet, The Quest for the General Principles of Law 



    66 1391المللي/ زمستان ة حقوقي بيننامة مجلويژه

د. در خصوص اهميـت و  كنمي نقش حساسي ايفا ،در آداب و رسوم حقوقي غرب نيز قواعد كلي در فرايند قضاوت
گشاست كه به خـاطر اينكـه   يك اصل كلي، حقيقتي راه«توان گفت: نقش اصول كلي حقوقي در حقوق غربي مي

تر مورد وثوق است و نظر به اينكـه از منظـر جهـاني از    ترست و نسبت به سايرين بيشمه والاشأن و مقامش، از ه
 )86(كـُك بـراي مثـال در زمـان     )85(.»شـود سوي همگان مورد پذيرش قرار گرفته، اين عنوان به آن اطلاق مـي 

)Coke (رانه شود مگر آنكه قصد و نيت وي گناهكايك عمل، موجب گناهكاري يك فرد نمي«كلي كه  ةاين قاعد
   )88(لا عجين شده بود.كاملاً با حقوق كامن )87(»باشد

گرفتـه   كـار بـه (قواعد فقه) اصطلاحي است كه در مورد دانشي خاص در فقـه اسـلامي    »قواعد كلي حقوقي«
كه  استاي انتزاعي هاي مشابه غربي خود، از حيث شكلي نظريهشود. قواعد كلي حقوق اسلامي، مشابه نسخهمي
بيانگر ماهيت و منابع حقـوق اسـلامي بـه     اين عبارات .شوددر قالب عبارات وصفي كوتاه ظاهر ميمعمول  طوربه

قواعـد   )89(.استگيرد، متضمن قواعدي كلي قرار مي هاآن الشمول موضوعرود و براي قضايايي كه تحتشمار مي
و  اعد كلي بر خود فقه مبتني شدهقو كه ترتيباينبه ها و منابع فقه اسلامي) متفاوت است،فقه با اصول فقه (ريشه
 ص موضـوعات مختلـف اسـتخراج گشـته    قواعد جزئـي فقـه در خصـو    ةكه از مطالع استبيانگر اصول و قواعدي 

ها و اهـداف حقـوق   يكي از عمده وظايف قواعد كلي حقوق اسلامي آن است كه تصويري كلي از آرمان )90(.است
و قاضـي اسـلامي بـه     دانحقـوق براي هر «مروزه قواعد كلي حقوقي ا )91(اسلامي ترسيم نمايد (مقاصد شريعت).

د تا رأي صـادر و قضـاوتي   گيربالاتري جاي مي ةكه از طريق آن، برخي از قواعد در مرتب شرط لازمي مبدل شده
  :است هجري قمري) اذعان داشته 684ي (متوف قرافيگونه كه امام همان )92(.»معتبر انجام گردد

مـورد سـنجش قـرار     ،دانحقـوق ، اعتبـار  از رهگـذر آن  ... در فقه اسلامي حائز اهميت اسـت د كلي اين قواع
فتـوا (رأي يـا    ة، شـيو هاآن شود. از طريقرسد و معرفي ميظهور مي ة، مزيت فقه به منصهاآن گيرد. از طريقمي

نيـازي بـه حفـظ بيشـتر      شود ... هر كس فقه را از طريق قواعد كلي آن فراگيـرد نظر حقوقي) به وضوح درك مي
                                                                                                                                                    
Recognized by Civilized Nations: A Study, (1963) 10 University of California, Los Angeles Law Review 1041, at 

1046. 

85. J. Early and C. Walsh, Jowitt’s Dictionary of English Law, Vol. 2 (1977), at 1164, quoted in L. Zakariyah, 

Applications of Legal Maxims in Islamic Criminal Law with Special Reference to Shari ’ah Law in Northern 

Nigeria (1999–2007), D. Phil. Thesis, University of Wales, 2009. 

86. See E. Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England (1817), 6; the Latin maxim appears in 

Coke’s Third Institute, Chapter 1 (‘High Treason’). 

87. actus non facit reum nisi mens sit rea تنهايي موجد جرم نيست بلكه بايد عنصر رواني نيز با آن همراه باشد: عنصر مادي به.  
88. Stephen admits that he does not know where Coke quotes it from; see J. F. Stephen, A History of the Criminal 

Law of England (1883), 94; Pollock and Maitland traced it correctly back to St Augustine, where the maxim reads 

‘Reum non facit nisi mens rea’ and certainly contained no reference to an actus; F. Pollock and W.Maitland, The 

History of English Law before the Time of Edward I (1923), 476.  
89. M. A. al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhı¯ al-’Amm, Vol. II (1983), 933. 

90. Kamali, supra note 8, at 143. 

91. Kamali, supra note 4, at 78. 

92. Zakariyah, supra note 82, at 58–9. 
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   )93(د.گيرت شمول قواعد كلي عام جاي ميتح ،هاي فقه نخواهد داشت چرا كه اين مواردبخش
برانگيزي براي آنكه عمـده نظريـات حقـوق اسـلامي را درك نماينـد از      چالش ةقضات در مواجهه با هر مسئل

ي حقـوقي اسـلامي كـه بـه قضـات دسـتور       كل ةاين قاعد ،نمايند. براي مثالكمك قواعد كلي حقوقي استفاده مي
هـا  نمودن حـدود و سـاير مجـازات   روي حقوق يا كفايت دلايل، از حكمدهد كه در موارد شبهه در خصوص قلممي

عربي مورد اسـتناد و اجـرا قـرار     ةعالي ابوظبي امارات متحددر غالب موارد توسط قضات ديوان )94(اجتناب نمايند،
ان مسلمان از اين طريق اين امكان را دانحقوقعالمان، قضات و  ،اين برعلاوه«ه عنوان شده است ك )95(گيرد.مي
 )96(.»اي داشته باشندهاي حقوقي معقول و منصفانهيابند كه قضاوتمي

وجود گذاشته، دشوار است.  ةمجزايي از اصول فقه پا به عرص ةشاخ عنوانبهتعيين زمان دقيقي كه قواعد فقه 
 ـ ةسابق )97(.است پيشرفت را پشت سر گذاشته ةكنيم كه قواعد فقه سه مرحلبه اين حد كفايت مي نخسـت   ةمرحل

) به عقب برگرداند كه پيامبر اسلام از موهبت استفاده از عبارات دقيـق و در  632-610توان به قرن هفتم (را مي
صـراحت در  (جمـع قاعـده) بـه   رغم آنكه اصطلاح قواعد به )98(الكلام).(جوامع ن حال جامع و مانع برخوردار بودعي

. بـراي مثـال   از اصطلاحات و عبارات قواعد فقـه اسـت  سخنان پيامبر مورد اشاره قرار نگرفته، احاديث نبوي مملو 
اعمال بر حسب نيات «بالنيات ( لعماالا)، انما»باشد كه نه ضرري وارد نشود و نه تلافي«حديث لاضرر و لاضرار (

خواهـان اسـت و    ةبار اثبات بر عهـد «المدعي و اليمين علي من انكر (علي ه، و البين)»شودارزيابي مي نهفته در آن
حقـوقي   اصول كلي عنوانبه) تنها تعدادي از احاديث نبوي است كه »كندكسي است كه انكار مي ةسوگند به عهد

  .است اسلامي ظاهر شده
چهارم هجـرت (قـرن نهـم پـس از مـيلاد      ، اواسط قرن فقه در آن شروع به اشتهار نمود دوم كه قواعد ةمرحل

شـدن  منسـوخ  ةدر آسـتان  )99(استدلال فردي (اجتهاد) ةتقليد پديدار شد و روحي ةمسيح) و پس از زماني بود كه ايد
موضوع مجزايي از اصول فقـه مـورد شناسـايي قـرار      عنوانبهدر اين مرحله، قواعد كلي حقوقي  )100(قرار گرفت.

 دانحقـوق ) توسـط  كرخيدر خصوص قواعد كلي حقوق اسلامي (يعني اصول  اولين فعاليت ملموس )101(گرفت.
ان ديگر مذاهب (مكاتب دانحقوقهاي مهم اين روند با نوشته )102(تحرير در آمد. ةبه رشتابن حسن كرخي حنفي، 

                                                           
93. A. Al-Qarafi, al-Furu¯ q, Vol. 1, 3, quoted in Zakariyah, supra note 82, at 59. 

 ادرئوا الحدود بالشبهات. .94

95. Appeal No. 36, Penal Judicial Year 5, Session 9/1/1984; Appeal No. 40, Penal Judicial Year 6, Session 

18/1/1985; Appeal No. 32, Penal Judicial Year 13, Session 15/1/1992; Appeal No. 42, Penal Judicial Year 8, 

Session 1986; Appeal No. 43, Penal/Shari’a Judicial Year 18, Session 4/5/1996. 

96. Zakariyah, supra note 82, at 59–60. 

97. Ibid. 

98. Ibid., at 38.  
هد، قانون آن يك مجت ةوسيلحقوقي تفسير و استدلال است كه بههاي اجتهاد (استدلال مستقل) از حيث اصطلاحي به معناي شيوه .99

 آيد.كند يا در مقام توجيه منطقي قانون بر ميرا بر مبناي قرآن، سنت و/يا اجماع استنباط مي

100. Zakariyah, supra note 82, at 42. 

101. Ibid. 

102. K. Mohammed, The Islamic Law Maxims, (2005) 44 Islamic Studies 19, at 196; W. Heinriches, Qawa¯ ’id 

as a Genre of Legal Literature, in Weiss, supra note 44, at 369. 
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  )103(گرفته شد.حقوقي)، يعني مذاهب شافعي، حنبلي و مالكي پي
 ـ   از ميلاد مسيح) اصول در حوالي قرن سيزدهم هجري قمري (هجدهم پس  ةكلي حقوقي اسـلامي بـه مرحل

دانـش   عنـوان بـه كلـي   يكي از وجوه بارز اين مرحله، وضـع اصـول  «نظران، زعم يكي از صاحببالندگي رسيد. به
  )104(.»مند گشتتدوين اين قواعد نيز ضابطه قالب حال عين در .مجزايي در فقه اسلامي بود

گروهـي از عالمـان تـرك در     ةوسـيل اي كه بهاسلامي قوانينمجموعهني احكام عدليه، يع ةگفته شده كه مجل
گردآوري قواعد كلـي حقـوق اسـلامي را عرضـه      ةترين مرحلاواخر قرن نوزدهم به زيور طبع آراسته شده، پيشرفته

  نموده است.
ت را تكـرار  جدداً قرآن و سنكه م استشود. نوع اول، قواعدي قواعد كلي حقوق اسلامي به دو نوع تقسيم مي

نوع اول نسبت بـه نـوع    )105(.است ان تنظيم شدهدانحقوق ةوسيلكه به استقواعدي  ،د، حال آنكه نوع دومكنمي
 قواعـد كلـي حقـوقي هنجـاري/    «تري برخوردار است. قواعد فقهي اصلي يا قواعد فقهي كلي (اخير، از اعتبار بيش

. اين قسـم از قواعـد كلـي، سـتون و     است شناخته شده قواعد كلي حقوقي ةترين مجموعمفصل عنوانبه) »اصلي
هـر يـك از ايـن     .دفقه اسلامي مجرا باش ـ ةنحوي گسترده در تمامي مجموعد بهتواناست و ميه اصول فق ةشالود

و مكاتب حقوقي در خصوص اين قواعد كلـي   تري دارندلمروي خاصكه ق استاي قواعد كلي واجد قواعد تكميلي
) الامـور  1از:  انـد عبـارت ، استاي كه عموماً مورد پذيرش پنج مورد از قواعد كلي )106(اند.آمدهبه وفاق عام نائل 

) اليقـين لايـزل بالشـك    2)؛ »گيـرد اعمال بر حسب اهداف و مقاصدشان مـورد قضـاوت قـرار مـي     «بالمقاصدها (
) الضـرر  4)؛ »گـردد يصعوبت موجب سـهولت م ـ «تجلب التيسير ( ه) المشق3)؛ »رودقطعيت با شك از بين نمي«(

  ).»عرف مبناي قضاوت است(«محاكمون  ه) العاد5؛ و »)آسيب و خسارات بايد مرتفع گردد«يزال (
دارد كـه  مـي مقـرر   هاآن از يكي واجد قواعد فرعي بسياري است »رودقطعيت با شك از بين نمي« كلي ةقاعد

(يفـرق بـين    »استه بر احتمال مبتني گشته است كاي علمي كه مبتني بر قطعيت است، متفاوت با علم ظاهري«
  :  استالسلم اذا ثبت ظهيران و بينه اذا ثبت يقينان). دو مثال ذيل در اين زمينه گويا و روشنگر 

شود كه چه بسا وي در قضـاوت  كند، ليكن متعاقباً مشخص ميزماني كه قاضي بر مبناي قطعيت قضاوت مي
او بر نص صريح و وفاق عام مبتني باشد، لازم نخواهد بود كـه بـر مبنـاي     ةخود دچار اشتباه شده، اگر تصميم اولي

  )107(بازبيني نمايد. ]حكم خود را[احتمالي صرف 
  شود:گرفته مي كاربهمذكور افزون بر اين در مورد ذيل نيز  ةقاعد

چـرا كـه   اي (مفقودي) كه جا و مكانش نامعلوم است، در قيد حيات است شود كه فرد گمشدهفرض گرفته مي
بايست تفوق يابد و مـادام  شدن او محرز بوده. در اين جا قطعيت ميبودن، امري قطعي است كه پيش از ناپديدزنده

هـاي او  گونه ادعايي مبني بر فوت وي، بـه تقسـيم دارايـي   صريحي به اثبات نرسد، هيچ ةكه مرگ او از طريق ادل
                                                           

103. Kamali, supra note 41, at 142–4. 

104. Zakariyah, supra note 82, at 46. 

105. Heinriches, supra note 97, at 364 and 385; Mohammed, supra note 97, at 191–209; M. H. Kamali, Shari’ah 

and the Challenge of Modernity, (1994) 1 Journal of the Institute of Islamic Understanding Malaysia, reprinted in 
(1995) 2 Islamic University Quarterly.  
106. Zakariyah, supra note 82, at 55.  
107. M. A. Barikati, Qawa¯ ’id al-Fiqh (1961), 142, quoted in Kamali, supra note 8, at 145 (emphasis added). 
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كه فـرض   را ادعاي مرگ او كه ادعايي مورد ترديد است، آنچهبخشد. بنابراين جايز نيست ميان وراثش اعتبار نمي
    )108(قطعي است ملغي كند.

  
  نشدنماسبقبهبودن و عطف . اصل قانوني4

ناپذير در تمامي اسناد مهم حقوق بشري ذكـر شـده، ايـن قاعـده     هنجار تخلف عنوانبهيكي از مقررات نادري كه 
 ةالمللي كيفـري بـر هسـت   ديوان بين اساسنامة 22 ةماد )109(.هيچ عملي جرم نيست مگر به حكم قانوناست كه 

 ةيعنـي قاعـد   تبعي مهـم ايـن ممنوعيـت    ةكردن قانون كيفري به همراه دو نتيجماسبقبهاصلي ممنوعيت عطف 
نمودن جرايم به همـراه  ماسبقبهممنوعيت عطف  )110(.گذاردصحه مي شك به نفع متهمتفسير مضيق و الزام به 

 )111(،شـود هيچ مجازاتي بدون حكم قانون اعمال نمـي  ]ةيعني قاعد[ها، نمودن مجازاتماسبقبهممنوعيت عطف 
 د. بخشرا قوام مي »بودناصل قانوني«

تـر  در حقيقت بسيار قبل )112(محلي از اعراب ندارد. ،گروه يا شخصي واحد ةدر حقوق اسلامي، حكم خودسران
بـودن در نظـام غربـي تصـريح     به اصل قـانوني  1789در سال هاي بشري براي نخستين بار حق ةاز آنكه اعلامي

توان مي هاي اين اصل رانشانه )113(بست.مي كاربهبودن را نمايد، نظام عدالت كيفري اسلام، اصل ضمني قانوني
  جو نمود:در آيات قرآني ذيل جست

  )  17:15و ما تا رسول نفرستاديم (براي انذار) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد. (قرآن 
و رسولان را فرستاد كه نيكان را بشارت دهند و بدان را بترسانند تا آنكه پس از فرستادن ايـن همـه رسـولان    

  )4:165مردم را بر خدا حجتي نباشد و خدا هميشه مقتدر و كارش بر وفق حكمت است. (قرآن 
 ـمياست كه اين اصل را تكميل حقوق اسلامي متضمن تعدادي قواعد كلي حقوقي ديگري  بـر  «د نظيـر:  نماي

 يعنـي  »شـود اي مترتـب نمـي  نتيجه ،ص قانونيتنهايي و بدون پشتيباني نرفتار يك فرد متعارف (يا حكم عقل) به
 ،عكسبر توان بر اساس صرف عقل يا بر اساس رفتار افراد متعارف، ممنوع (حرام) اعلام نمود؛هيچ رفتاري را نمي

بـودن، هنجـار اصـلي و اوليـه     ئزجـا «دارد كه لي ديگري اعلام ميك ةقاعد )114(وجود نص قانوني ضروري است.
اي مگر آنكه قـانون بـه گونـه    استكند كه تمامي امور جايز اين را مي ةالاشياء الاباحه) كه افاد(الاصل في »است

                                                           
108. S.M. Zarqa, Sharh al-Qawa¯ ’id al-Fiqhiyyah (1993), 382, in Kamali, supra note 8, at 145. 

109. W. A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (2010), 403, with 

reference to universal and regional human rights instruments together with relevant provision (Art. 99) in the third 
Geneva Convention of 1949 Relative to the Treatment of Prisoners of War and Arts. 2(c) and 6(c) the two 
Additional Protocols to the 1949 Geneva Conventions Relating to the Protection of Victims of International and 

Non-International Armed Conflict, respectively.  
110. See B. Broomhall, Article 22: Nullum crimen sine lege, in O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome 

Statute of the International Criminal Court (2008), 714.  
 المللي كيفري. ديوان بين ةاساسنام 23 ةماد .111

112. Kamali, supra note 8, at 180. 

113. T. Kamel, The Principle of Legality and Its Application in Islamic Criminal Justice, in M. C. Bassiouni 

supra note 52, at 149–50. 

114. Kamali, supra note 8, at 186. 
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 ـ   ماسبقبهعطف  ةشريعت، قاعد ،افزون بر اين )115(ديگر مقرر نمايد. ه نشدن را وضع نموده جز در مـواردي كـه ب
اي رسول ما كافران را بگو كه اگر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آييد هر چـه  « )116(نفع متهم است:
  ).8:38ايد بخشيده شود و اگر به كفر و عصيان روي آريد سنت الهي در گذشته است (قرآن از پيش كرده

بـه اسـلام گرويـد، او بـا      عـاص بنومرعاين اصل همچنين در سنت پيامبر نيز انعكاس يافته است. زماني كه 
بود. در اينجـا پيـامبر پاسـخ     خواهد مسئولاش پيامبر بيعت نمود و از ايشان پرسيد كه آيا به خاطر تخلفات گذشته

نحـوي مشـابه پيـامبر از    بـه  )117(»زدايد؟پيش از آن اتفاق افتاده ميرا دانستي كه اسلام آنچه آيا نمي وعمر«: داد
  :سلام روي داده بود، احتراز نموديا اقدامات رباخواري كه پيش از ا مجازات جرايم نسبي

    ـ بايد از هرگونـه جـرم نسـبي كـه رد  مـن از   پوشـي شـود، و  چشـم  گـردد اي آن بـه دوران جاهليـت برمـي   پ
شود و شروع اين امر، زدودن اقدامات آن برهه نيز زدوده مي ةكنم؛ اقدامات رباخوارانآغاز مي عبدالمطلببنحريص

   )118(است. عباس عبدالمطلبمويم، ع
دقيقـاً   هاآن هايكه خود اين جرايم به همراه مجازات چرا استبودن مبتني بر اصل قانونيجرايم حدود اساساً 

جريـان   هاي مقتضـي در . جرايم قصاص متعهد به تشريفات بخصوص و مجازاتاست معين شده سنتيا  قرآندر 
 )119(دهـد. بـودن نشـان مـي   خود را به اصل قانوني ةلحاظ همچنين تكيو بدين  كيفردهي و جبران خسارت است

، صلاحديد بسيار موسـعي بـه خليفـه    ]مذاهب[مشكل، بيشتر جرايم تعزيري است كه مطابق برخي مكاتب فكري 
رغم آنكه به ايـن جهـت از   به )120(آن تفويض شده است. ة(حاكم) و قاضي در مورد آنچه بايد مجازات شود و نحو

ن مسـلمان عمـدتاً از   عالمـا  )121(نمايـد مان غربي، جرايم تعزيري آشكارا اصل قانوني بودن را نقض مـي منظر عال
بـودن  نمايند با اين ادعا كه با اين اقدام صـرفاً تعـادل اصـل قـانوني    ه به قضات دفاع ميدگستر يتتفويض صلاح
        )122(شود.مي اين اصل اجتناب گردد و بدين ترتيب از مشكل احتمال عدم انعطافتضمين مي
ست كه در ميان منابع اوليه، هيچ مدركي در دسـت نيسـت كـه اجـازه دهـد جـرايم       ا گيري نگارنده ايننتيجه

كـه   را نحو خودسرانه آن دسته از جرايم حـدود بر اين اگر بهعلاوه )123(بودن مستثنا باشند.تعزيري از اصل قانوني
  ايم كه از قواعد شريعت منحرف شويم.نيم، تنها تلاش كردهاز طريق تعزير مجازات ك نيستواجد شرايط شكلي 

 

  

                                                           
115. Al- Ghazali, a-Mustasfa, I, 63; Al-A midı, al-Ihkam, I, 130, in Kamali, supra note 8, at 186. 

116. Kamali, supra note 8, at 188. 

117. Muslim, Sahıh Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Islam yahdim maqablah wa kadha al-hijrah wa al-hajj; Abu 
Zahrah, al-Jarımah, 343, in Kamali, supra note 8, at 188. 

118. Kamel, supra note 108, at 159.  
119. Ibid., at 161. 

120. S. Tellenbach, Fair Trial Guarantees in Criminal Proceedings under Islamic, Afghan Constitutional and 
International Law, (2004), available at www.zaoerv.de/64_2004/64_2004_4_a_ 929_942.pdf. 

121. Kamel, supra note 108, at 157. 

122. Ibid., at 151; M. S. El-Awa, supra note 31; Benmelha, supra note 64, at 213.  
123. See also Bassiouni, supra note 18, at 56. 
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  گناهي. فرض بي5
المللي كيفري مورد تكريم قرار گرفتـه، داراي سـه   ديوان بين اساسنامة 66 ةگونه كه در مادگناهي همانفرض بي

تشريح  Barberá v. Spain ةكار آن به بهترين نحو توسط ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيوقسمت است و ساز
  شده است:

فـرض كـه مـتهم، مرتكـب آن     ) با اين پيش1ديوان در زمان انجام وظايفشان  يجمله لازم است كه اعضا از
) هر گونه شك و شبهه بايد بـه نفـع   3خواهان است؛  ة) بار اثبات بر عهد2جرم شده، رسيدگي خود را آغاز نكنند؛ 

  )124(متهم تعبير و تفسير شود.
مجرم شناخته نخواهد شد مگر آنكه مجرميت او از طريق  ،ي، احدي به خاطر ارتكاب جرممطابق حقوق اسلام

قطعيت بـا شـك و شـبهه از    «كلي  ةيكي از قواعد فرعي مستخرج از قاعد )125(قانوني به اثبات رسيده باشد. ةادل
. به پيامبر اعـلام  (اصل برائت ذمه) »يت استمسئول(در شريعت) اصل بر عدم «اين قاعده است كه:  »رودبين نمي

بر اساس اصل حقوقي استصحاب كه  )126(.»آيندافراد از منظر فطرت، پاك به دنيا مي ةهم«شده كه عنوان دارد: 
از سوي مكاتب شافعي و حنبلي مورد شناسايي قرار گرفته، فرض بر استمرار يك حالت خاص است تا زمـاني كـه   

شود تا زماني كه خلاف آن ثابت گناه تلقي مياين فرد متهم، بيبنابر )127(دليلي به اثبات رسد. ةوسيلخلاف آن به
شود. قطعيت صرفاً و تنها بـا  با انتساب مجرميت به هر فرد همانند شك و شبهه برخورد مي« كماليگردد. به بيان 

  به پيامبر اعلام شده كه عنوان دارد:  )128(.»رود نه با شك و شبههاز ميان مي قطعيت
فردي است كه  ةسوگند (انكار ارتكاب جرم) به عهد كهدرحاليكند، فردي است كه ادعا مي ةبار اثبات به عهد

   )129(كند؛انكار مي
شدند كـه نسـب و امـوال بـه ديگـران      شد، برخي از افراد مدعي آن مياگر تنها به ادعاهاي مردم اطمينان مي

   )130(مثبته است؛ ةادل ةتعلق دارد ليكن مدعي ملتزم به ارائ
ي بـراي يـك   كردن مسلمانان به حدود اجتنـاب نماييـد و زمـاني كـه مفـرّ     توانيد از محكوميي كه ميو تا جا
گنـاهي (عفـو)   به خاطر آن، او را آزاد و رها كنيد. بهتر آن است كه امـام بـه نفـع بـي     گاهآنيابيد پس مسلمان مي

  )131(اشتباه كند تا به نفع مجرميت (مجازات).
اند كه از سوي چهار مكتب اصلي سني مورد اخير، اصلي كلي را استخراج نموده كارشناسان امر حديث از مورد

                                                           
124. Barbera´ , Messegue´ and Jabardo v. Spain, (1988) Series ANo. 146, para. 77, quoted by W.A. Schabas, 

‘Presumption of Innocence’, in Triffterer, supra note 105, at 1236 (numbers added). 

125. Abu Yu suf, Kitab al-Kharaj, 152, in Kamali, supra note 8, at 181. 

126. Baderin, supra note 23, at 103.  
127. M. H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (2003), 384.  
128. Kamali, supra note 8, at 145–6. 

129. Al-Bayhaqı, al-Sunan al-Kubra, Kitab al-Da’wa wa al-Bayyinat, Bab al-Bayyinah ‘ala al-Mudda’a wa al-

Yam n’alaal-Mudda’a’alayh’, in Kamali, supra note 8, at 182.  
130. Al Baihagi, The 40 Hadith of Imam al Nawawi, No. 33, in Bassiouni, supra note 18, at 40. 

131. Al Turmuzy, No. 1424; Al Baihagi, No. 8/338; Al Hakim, No. 4384, in Bassiouni, supra note 18, at 40. 



    72 1391المللي/ زمستان ة حقوقي بيننامة مجلويژه

  ذيل در اين زمينه گوياست: ةقضي )132(كند.) قصاص را نيز دفع ميةپذيرش قرار گرفته و مطابق آن، شك (شبه
هاي ابهزنيِ مدينه، مردي را در خرمأموران گشت ،(ع) حضرت عليچهارم مسلمانان،  ةدر سازمان سياسي خليف

تـازگي تـا   فرد ديگري ايستاده بود كه به ةشهر پيدا كردند كه چاقويي آغشته به خون در دست داشت و بر سر جناز
درنگ اقرار نمـود  چاقو اصابت شده بود. زماني كه مأموران، آن فرد را دستگير نمودند، بي ةسر حد مرگ به او ضرب

آوردند و ايشان او را به خـاطر ايـن اقـدام بـه مـرگ محكـوم       . او را به حضور حضرت علي »من او را كشتم«كه: 
گفـت كـه بـا    به مـأموران اجـراي حكـم     ، مرد ديگري با عجله از راه رسيد ونمودند. پيش از آنكه حكم اجرا شود

 عليـه . حضرت علي ناباورانه رو به محكـوم »اين كار را كردم منرا نكشيد.  او«: گفت وي زدگي عمل نكنيد.شتاب
. او براي حضرت علي »لي اقرار كني كه مرتكب آن نشدي؟!چه چيز باعث شد كه تو به قت«كه:  كردسؤال  نمود و

اولـي   اندجرم بوده ةگاه سخن او را بر سخن مأموراني كه شاهد صحنكرده كه حضرت هيچتوضيح داد كه فكر مي
حاجت  يناگهان به قضا ،بود. پس از اين كردهبح ذاو قصابي بوده كه در آن زمان، تازه يك گاو را  .نخواهد دانست
كماكـان چـاقوي خـوني در دسـتانش بـود. در راه       كـه درحاليشود؛ ها ميخرابه ةلذا وارد منطق .كنداحتياج پيدا مي

، مـأموران  ميـان ايسـتد. در همـين   كند و با نـاراحتي بـر سـر آن مـي    مردي برخورد مي ةبرگشت او ناگهان با جناز
تواند ارتكاب اين قتل را انكار كنـد. او خـود را در   كند كه احتمالاً نميكنند. او تصور مير ميزني او را دستگيگشت

گيرد كه حقيقت را به خدا واگذار نمايد. مرد دومـي  كند و تصميم مياعتراف مي »ظاهر امر«بيند و به محاصره مي
تول را به خاطر پول به قتل رسانده و زماني كـه  . او توضيح داد كه او بوده كه مقكرداي را مطرح كنندهروايت تأييد

وي بـه قصـابي    ،شدن هستند فرار كرده اسـت. در راه فـرار  زني را شنيده كه در حال نزديكصداي مأموران گشت
  گر وقايعي بوده كه قبلاً شرح آن رفت.برخورد نموده و نظاره

خواهـد دسـتانش   نمي چونپا پيش بگذارد زماني كه مرد اولي به مرگ محكوم شد، مرد دوم گفت كه بايد  اما
  )133(مرد آغشته شود. دوبه خون 

ي دلايلـي مطمـئن و كـاف    چون استشك و شبهه  فوق در مظانّ ةكه حقايق قضي حضرت علي تشخيص داد
و مـرد اول را آزاد   ،لـذا حضـرت   .تر يكي از اين دو روايت نسبت به ديگري گـردد وجود ندارد كه موجب اعتبار بيش

  )134(.فو كرددومي را ع
گـردد و  شود، باعث دشواري اثبات جرم مـي گرفته مي كاربهاي كه در مورد حدود و قصاص اثباتي ]ةادل[نظام 

   )135(اي از موارد، اثبات تقريباً غيرممكن است.در پاره
بـر  كـه چهـار شـاهد     گاهآنعفت مؤمنه نسبت زنا دهند، و آنانكه به زنان با«فرمايد: در همين رابطه قرآن مي

يريـد كـه مردمـاني فاسـق و     ي خود نياورند آن را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد و ديگر هرگز شهادتشـان را نپذ ادعو
  ).24:4. (قرآن، »نادرستند

  
                                                           

132. S. S. S. Haneef, Homicide in Islam (2000), 120. 

133. Quoted in I. A. Rabb, Islamic Legal Maxims as Substantive Canons of Construction: Hudu¯ d – Avoidance 

in Cases of Doubt, (2010) 17 Arab Law Quarterly 63, at 64–5. 

134. Ibid., at 66. 

135. Tellenbach, supra note 115, at 930.  
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  . عنصر معنوي (قصد ارتكاب)6
اي ه ـديوان اساسنامةهاي نورنبرگ و توكيو و خلاف دادگاهلل كيفري و برالمبراي نخستين بار در وادي حقوق بين

يت مسـئول المللي كيفري از عنصر معنوي كه بـراي انتسـاب   ديوان بين ،رم اساسنامة 30 ةيوگسلاوي و رواندا، ماد
الملل بشردوستانه مورد نياز است، تعريفي كلي ارائه نموده است. كيفري اشخاص به خاطر نقض فاحش حقوق بين

تنهايي موجد جرم نيست و بايد عنصـر روانـي   ي بهكلي لاتين است كه عنصر ماد ةاين مقرره در راستاي اين قاعد
كنـد كـه عنصـر معنـوي     گذارد و اذعان مياز اين هم پا را فراتر مي اساسنامه 30 ةماد ولينيز با آن همراه باشد. 

  )136(ادراكي علم و آگاهي. ةارادي قصد و مؤلف ةمتشكل از دو مؤلفه است: مؤلف
ايـن   ةاست كه افاد الامور بالمقاصدها ةنظر دارند، قاعددر شريعت يكي از قواعدي كه عالمان مسلمان بر آن اتفاق

نظر و مورد قضاوت قـرار  كند كه هر عملي اعم از فيزيكي يا گفتاري، بايد بر اساس قصد و نيت فاعل آن، مطمحرا مي
جمع امر است) از حيث اصطلاحي به مسئله، مقولـه و عمـل، خـواه    اين قاعده، يعني امور (كه  ةاولين مؤلف )137(گيرد.

دوم مقاصد (كه جمع مقصد اسـت)  از حيـث اصـطلاحي بـه      ةواژ )138(فيزيكي يا گفتاري، ترجمه و تعبير شده است.
 بنابراين براي آنكه عمل قابل مجازات باشـد،  )139(.استآمدن به هدف معناي تمايل و اراده بر انجام چيزي براي نائل

اينكه بـراي  «جو نمود: توان در قرآن و سنت جستي را ميكل ةهاي اين قاعدقصد و نيت مرتكب بايد احراز شود. نشانه
اي كه بـه خطـا كنيـد، بـر     و در كار ناشايسته«)؛ 53:39(قرآن » اده، نخواهد بودآدمي جز آنچه بر سعي خود انجام د

 ـ كنيد، بر آن گناه مؤاخـذه مـي  قلبي مي ةاراد شما گناهي نيست؛ ليكن آن كار زشتي كه به عمد و با از خـدا  شـويد و ب
  پيامبر نيز متعاقباً بر اين موضع صحه گذاشت:  ). سنت 33:5(قرآن  »ستا بسيار آمرزنده و مهربان

د و هر كس بايد آن چيزي را دريافت نمايد كه قصد و نيـت آن  گيرمورد قضاوت قرار مينيات  ةوسيلاعمال به
  )140(را داشته است؛

مجبور به انجـام آن   هاآن عمد امت (اجتماع) من و آنچهغيرهر آينه، خداوند به خاطر من از اشتباهات و قصورات 
عمـد امـت (اجتمـاع) مـن مـورد اغمـاض قـرار        غيراشـتباهات و قصـورات    و )141(پوشي كـرده اسـت؛  اند، چشمشده
  )142(گيرد.مي

قلمـداد   مسـئول توان صرفاً به خـاطر قصـدش   ا نميكلي در شريعت اين است كه انسان ر ةدر عين حال قاعد
شـود و قصـد سـوء اساسـاً ثبـت      عملـي از سـر تقـوا منظـور مـي      عنـوان بـه قصد خـوب و نيـك    ،نمود. در اسلام

زعم يكي از عالمان شهير (امام ابوزهرا) قصد مجرمانه، قصد و نيـت انجـام عمـل اسـت از سـر      به )143(گردد.نمي

                                                           
136. See M. E. Badar, The Mental Element in the Rome Statute of the International Criminal Court: A 
Commentary from a Comparative Criminal Law Perspective, (2008) 19 Criminal Law Forum 473. 

137. Zakariyah, supra note 82, at 64.  
138. Ibid., at 64. 

139. Ibid., at 65. 

140. Al-Bukhari, Sahih, hadı-th no. 1, Muslim, Sahih, hadı-th no. 1599. 

141. Sahih al-Bukhari; Vol. 9, at 65, quoted in Y. Y. Bambale, Crimes and Punishment in Islamic Law (2003), 7. 

142. Ibid. 

143. A. O. Naseef, Encyclopedia of Seerah (1982), 741, in Bambale, supra note 136, at 6. 
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 )144(آن. مـورد نظـر  نحو عامدانه و همراه با رضايت كامـل در خصـوص نتـايج    لي و بهانديشه و تأمل قبيل، با تما
 ـ   ةانديشه و قصد قبلي، اراد :المللي مستلزم حصول سه شرط استبين جرايم خاصـي از   ةآزادانـه در گـزينش مرحل

حـدت مجـازات   تفاوت ميان نتايج عامدانه و غيرعامدانه در شدت و  )145(عمل و علم به غيرقانوني بودن آن عمل.
  كند.نمود پيدا مي

مختلـف را بـه    ةسه درج ،جز قصد واقعي، براي وضعيت روانيعربي به ةديوان عالي امارات متحد قضاييروية
كند كـه مطـابق آن، لازم نيسـت در    شايان توجه آنكه، امارات از فقه مالكي تبعيت مي ةرسميت شناخته است. نكت

ست ثابت شود كه عمل با هدف ضرب و شتم و نـه بـا   ا كافي بلكه ات شودعنه اثبقضاياي قتل، قصد قتل مشتكي
 اين است كـه  هدف تفريح يا تنبيه ارتكاب يافته است. مثالي كاربردي كه در يكي از منابع حقوقي مالكي ذكر شده

فـردي كـه   اگر دو نفر عامدانه با هم بجنگند و يكي از آن دو كشته شود، معامله به مثل (قصاص) بايد نسبت به  «
  )146(.»جان سالم به در برده وضع گردد

  
  . ضوابط مورد استفاده براي احراز قصد در قضاياي قتل1ـ 6

كنند ان مسلمان، روح و روان قاتل را در ذهن خود تجسم نميدانحقوقشخص، دشوار است نظر به اينكه كار احراز قصد 
بـر   هـا آن به جـاي ايـن امـر،    )147(پردازند.تل و مقتول نميخانوادگي قا ةيا به بررسي تفصيلي الگوهاي رفتاري يا رابط

دهنـد (معيارهـايي   نظر قرار مي معيارهاي بيروني مد عنوانبهشده در ارتكاب جرم را حسب احاديث مرتبط، اشياء استفاده
  )148(د.شونعمد تميز قائل ميميان عمد و شبه هاآن ) و بدين ترتيب،استكه احتمالاً تابع عملكرد ذهن مرتكب 

زماني يافت  ،اند كه عنصر معنوي قتلگيري نمودهاكثريت عالمان مسلمان از احاديث مرتبط، اين چنين نتيجه
ه بـراي  شود يـا ايـن وسـيل   مي اشد كه به احتمال زياد موجب مرگ اي استفاده كرده بشود كه مرتكب از وسيلهمي

تمـامي ابزارهـاي كنـد،     ابوحنيفـه  )149(.]گلوله[ك نظير شمشير، نيزه، سنگ يا شلي كشتن تدارك ديده شده باشد
انـدازه يـا نيـروي    نظـر از  او اين ابزارها قطع ةرا از فهرست وسايل كشنده خارج نموده و به عقيد نظير چماق چوبي

آهنـي را   ةوي با استناد به لفظ و كلام قرآن، ميل اما )150(د.كنعمد دلالت ميشده، بر ارتكاب جرم شبهگرفتهكاربه
 و هم منافع بسـيار بـر مـردم    و كارزار (جنگ) و آهن را كه در آن هم سختي«ز اين فهرست مستثنا نكرده است: ا

  )151().57:25(قرآن  »آفريديم )براي حفظ عدالت است (نيز
دارنـد  كنند و عنوان مـي ) استدلالات او را رد ميمحمد شيبانيو امام  يوسفپيروان ابوحنيفه (امام  ،اين وجودبا
معمـول موجـب    طوربهنگ و چوبي كه در حديث از آن سخن به ميان آمده، به سنگ و چوبي اشاره دارد كه كه س

                                                           
144. M. Abu-Zahra, Al-Jarima Wal-Uquba fil Islam (Crime and Punishment in Islam) (1998), 396. 

145. Ibid., at 106. 
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147. P. R. Powers, Offending Heaven and Earth: Sin and Expiation in Islamic Homicide Law, (2007) 14 Islamic 

Law and Society 42. 
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 ـحقوقاكثريت  ةعقيد )152(مطلق هر سنگ و چوبي نيست. ،شده و منظورمرگ نمي ان نيـز بـر همـين منـوال     دان
  )153(است.

چنيني قطعـاً  هاي اينيم، دستورالعملاگر در مقام برقراري تعادل ميان معيارهاي ذهني و عينيِ احراز قصد باش
صر لازم خود جـرم مبـدل گشـته و    به يكي از عنا اين دليل رسدبه نظر مي )154(.دار دليل عيني خواهند بودطرف
 :گونه تعريـف نمـوده   قصد كشتن را اين حنفي ابن معدود موصيليگزين قصد واقعي شده است. بر اين اساس، جاي
 )155(؛»شـكند به چند قسمت مي ]چيز ديگري را[مشير، نيزه، سنگ يا شليك كه عامدانه با چيزي نظير ش ةضرب«

معمـول از آن   ةكه احتمالاً در زمان اسـتفاد «ابزاري است  ةوسيلكشي به، عمد، هر گونه آدمقدماابنحنبليزعم و به
  )156(.»شودمي ]عليهمجني[شده كه موجب مرگ تصور مي

  
  . اجبار و اوامر مافوق7

يت كيفري مورد شناسايي قرار مسئولمبنايي براي رفع  عنوانبهالمللي كيفري، دو شكل از اجبار را يوان بيند اساسنامة
دفـاع   عنـوان بههاي انگليسي با شق اخير دادگاه )158(و اجبار شرايط و اوضاع و احوال. )157(از اجبار اندعبارتداده كه 

دادگـاه كيفـري    قضـايي رويـة نـد. بـرخلاف   اريبـاً يكسـان  هاي اين دو شـكل تق مؤلفه )159(اند.ضرورت برخورد كرده
 ايـن امـر   .شـمارد قتل، جايز مي اجبار را براي ةدفاعي ]استناد به[المللي كيفري المللي يوگسلاوي سابق، ديوان بينبين
  خلاف حقوق اسلامي (شريعت) است و متعاقباً در اين قسمت مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.بر

ايـن دو كـاملاً از    امـا د شواشتباه گرفته مي »اجبار«غالباً با  »اوامر مافوق« ةالملل كيفري، دفاعيندر حقوق بي
المللي كيفري شناخته شود، سه شرط بايد دفاعي معتبر در پيشگاه ديوان بين ،ند. براي آنكه اوامر مافوقاهم متمايز

 ،نبايد بداند كـه دسـتور   اوومت يا مافوق تبعيت نمايد؛ تحقق يابد: متهم بايد به لحاظ قانوني متعهد باشد كه از حك
  )160(غيرقانوني بوده؛ و دستور ظاهراً نبايد غيرقانوني باشد.

خلاف خواسـت و  انجـام چيـزي بـر   در حقوق اسلامي، اجبار (اكراه) وضعيتي است كه فردي در آن مجبور بـه  
نه آنكه به زبان از روي اجبار كافر شود «شته: قرآن بر چنين وضعيتي اذعان نموده و مقرر دا )161(شود.تمايلش مي

امت من بـه خـاطر   «). بر پيامبر ابلاغ شده كه عنوان دارد: 16:106(قرآن  »و دلش كماكان در ايمان ثابت باشد

                                                           
152. Al-Tahawi, SharihMa’ani al-Athar, Vol. 3, 186, quoted in Haneef, supra note 127, at 36. 

153. Haneef, supra note 127, at 36. 

154. Powers, supra note 142, at 48; Peters, supra note 21, at 43. 

155. Powers, supra note 142, at 42 and 48. 

156. Ibid., at 49. 

 المللي كيفري.ديوان بين ة) اساسنام1) (د) (1( 31 ةماد .157

 المللي كيفري.ديوان بين ة) اساسنام2) (د) (1( 31 ةماد .158

159. See R. v. Conway, [1988] 3 All ER 1025, Court of Appeal, Criminal Division; R. v. Martin, [1989] 1 All ER 

652, Court of Appeal, Criminal Division. 

 المللي كيفري.ديوان بين ةاساسنام 33 ةماد .160

161. Nyazee, supra note 55, at 144. 
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    )162(.»بخشيده خواهند شد اندغفلت و فراموشي مرتكب شده ةجرايمي كه تحت اجبار يا اشتباه يا در نتيج
هـدف وي نبـوده بلكـه او     ،ارتكاب خود آن عمل كهدرحاليشود عملي مجرمانه مي شخص در اجبار، مرتكب

ديدن به انجام آن عمـل تـن در داده اسـت. چنانچـه     اي براي محافظت از خودش در مقابل صدمهوسيله عنوانبه
هـا آن را  فـي برخي از حن .آوردآن را اجبار به شمار مي مالكيشده باشد، تهديد متوجه شخصي غير از شخص اكراه

آيـد كـه   ها اين امر تنها در صورتي اجبار بـه حسـاب مـي   شافعي و ساير حنفي ةبه عقيد كهدرحاليدانند اجبار نمي
   )163(تهديد متوجه پدر، پسر يا ساير اقوام نزديك باشد.

  حقوق اسلامي دو نوع اجبار را به رسميت شمرده است:
تهديد بـه حـبس بـراي مـدت      مانندكند ل را تهديد نمينوعي اجبار كه حيات و زندگي عام ـ اجبار ناقص .1

شـود. ايـن نـوع اجبـار،     آوردن خشونت فيزيكي به عامل به قدري كه حيات او تهديـد نمـي  زماني مشخص يا وارد
  )164(كند.گونه اثري را بر جرايم مترتب نميهيچ

 ـ .2 انتخـاب عامـل از كـار     شود. هـم رضـا و هـم   نوعي اجبار كه در آن، حيات عامل تهديد مي اجبار كامل 
افتد. در اجبار كامل، برخي اعمال ممنوعه نه تنها قابل مجازات نخواهد بود بلكه جايز هم خواهد شد. ايـن امـر   مي

شود. اقدامات ديگر هماننـد افتـرا، فحاشـي، سـرقت و تخريـب امـوال       هاي حرام مربوط ميبه خوراك و نوشيدني
اي به هر تقدير قتل يا هـر جـرم كشـنده    )165(رود.مجازات از بين مي اما ماندسايرين، كماكان غيرقانوني باقي مي

آميـز قـرار   شـود و نـه مشـمول مجـازات ارفـاق     نه به اعمـالي مجـاز مبـدل مـي     و گيردتحت تأثير اجبار قرار نمي
 )166(گيرد.مي

دسـت بـه    هـا نآ از ميـان توانـد  كه فرد مجبـور مـي   را هر دو جريان اقداماتي ،در وضعيت اخير اجبار، شريعت
افكنـدن  مخـاطره كند و هم بـه هم ايراد خسارت به سايرين را قدغن مي ،كند. شريعتمردود اعلام مي انتخاب زند

آوردن وارد ايـراد يـك خسـارت نبايـد بـا     «شود: كلي حقوقي اعمال مي ةامنيت خود را. در چنين وضعيتي، دو قاعد
بنـابراين   )167(.»تر مـرجح شـود  زيان كم«ناپذير است بايد بو زماني كه اين امر اجتنا »خسارت ديگري دفع شود

گزينـد، عمـل او   ميشدن دست به انتخاب زند و اولي را براگر فردي بايد ميان ايراد آسيب جسماني خفيف يا كشته
در مورد قتل، زيان هر دو با هم برابر است چرا كه حيات هيچ فـردي از ديگـري ارزشـمندتر     اما )168(موجه است.

  )169(.نيست
نظـر دارنـد كـه بايـد معاملـه      تر عالمان مسلمان اتفاقمحل اختلاف است. بيش ،مجازات ةدر مورد قتل، مسئل

نمايـد  با اين حال برخي بر مبناي اينكه اجبار، عنصر شك و ترديد را دخيل مي .مثل (قصاص) وجود داشته باشدبه

                                                           
162. Ibn Majah, al-Sunan, op. cit., hadıth no. 2045, in Zakariyah, supra note 82, at 73. 

163. Peters, supra note 21, at 23. 

164. A. Q. Oudah, Criminal Law of Islam, Vol. 2 (2005), 293. 

165. Ibid., at 300–3. 

166. Ibid., at 298. 

167. Zakariyah, supra note 82, at 178–83. 

168. Abu-Zahra, supra note 139, at 379. 

169. Zakariyah, supra note 82, at 73; Oudah, supra note 159, at 306. 
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  نظر مختلف وجود دارد: در مكتب حنفي، سه )170(كنند.بها (ديه) حكم ميتنها به خون
 قصاص بايد به شخص مجبور تحميل شود چرا كه در حقيقت، او عمل مجرمانه را انجام داده است؛ .1

كنـد،  را كه كسي كه اجبار مـي كه اجبار نموده و شخص مجبور نبايد با قصاص مجازات شوند چشخصي  .2
اين اقـدام   ةجرمانه دارد و نه از نتيجاجبار است، نه قصد م كه تحت حال شخصي عين در .كننده استتحريكتنها 

 )171(شخصي كه اجبار نموده پرداخت شود؛ ةوسيلبها بايد بهگردد و صرفاً خونخشنود مي

قصاص بايد به شخصي كه اجبار نموده تحميل گردد چرا كه فردي كه تحت اجبار است تنها آلـت دسـت    .3
زيـان   ،ك نفر، انتخاب مـرگ فـردي غيـر از خـود    . براي يكننده استانجام قتل در دستان شخص تهديد ةيا وسيل

خداونـد بايـد در روز قيامـت گنـاه او را      خواهـد بـود بلكـه   نگنـاه  اين فـرد در جهـان آخـرت بـي     اماتري دارد. كم
    )172(ببخشايد.

دهد حق اجتناب از ارتكاب جرمي را مي ،شهروندان ةاسلام به هم«شود، كه مربوط به اوامر مافوق ميتا جايي
در تجـاوز  «به پيامبر ابلاغ شده كه عنوان دارد:  )173(.»داري دستور انجام آن را داده استحكومت يا مقام اكه هر 

اطاعت و  ،نبايد از مخلوق« )174(؛»اطاعت صرفاً در رفتار قانوني است بلكه برداري نيستو تخطي اطاعت و فرمان
كه عدم  صلاحيمقام ذي با دستور )175(.»استبرداري نمود مادام كه اين كار متضمن عدم اطاعت از خالق فرمان

اگـر دسـتور    اما )176(انجامد همانند اجبار رفتار خواهد شد.شديد يا حبس مي ةتبعيت از آن به مجازات مرگ، صدم
تحـت   اجبار خواهد بود كه فرد ةاز جانب مقامي صادر شده باشد كه فاقد قدرت لازم است، تنها در صورتي به منزل

هاي اجبار نسـبت بـه او اعمـال خواهـد شـد يـا مقـام        رد كه اگر در انجام دستور قصور ورزد، شيوهاطمينان دا ،امر
در سـاير مـوارد،    )177(گيـرد.  كـار بهشود، طرق يادشده را مربوطه عادت دارد كه زماني كه از اوامر او سرپيچي مي

در چنـين   .از مجـازات خلاصـي يابـد    توانـد في با عنوان اينكه تخلف با دستور مافوق ارتكاب يافته، نميهيچ متخلّ
  )178(خواهند بود. مسئولنحو برابر به ،ي كه مرتكب خلاف شده و هم آمرهم فرد ،صورتي
  

  مصونيت) /تأثير بودن سمت رسمين نيستند (بيمافوق قانو ،. حكمرانان8
لامي نيـز امتيـاز   بـودن سـمت رسـمي)، در حقـوق اس ـ    تأثيركيفري (بي الملليديوان بين اساسنامة 27 ةمشابه ماد

 ـحقـوق رسميت شناخته نشـده و حكمرانـان مـافوق قـانون نيسـتند.       كس بهخصوصي براي هيچهب ان مسـلمان  دان
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برابـري در   )179(نـد. امسـئول نظر دارند كه رئيس دولت و حكومت مانند ساير افراد بـه خـاطر رفتارهايشـان    اتفاق
صراحت شناسايي شـده، از بينـواترين شـهروندان    ان، بهيكسان براي تمامي شهروند طوربهپيشگاه قانون و محاكم 

نقل شده كه بيانگر آن است كه چگونه خود پيامبر انتظار  عمرتي از سنّ )180(ترين مقامات سرزمين.گرفته تا  عالي
نمـودن صـفوف ارتـش    در موقع جنگ بدر، زماني كه پيـامبر در حـال مرتـب   «: گونه برخورد خاصي را نداشتچهي

دهند. سرباز لب بـه شـكايت    اي به شكم سربازي زدند تا بلكه او را به داخل صف هل، ايشان ضربهمسلمين بودند
مـن  «شكم خود را نشـان داد و فرمـود،    پيامبر فوراً ».آخ پيامبر، شما با عصاي خود به من آسيب رساندي«گشود: 

اشـرافي را در خصـوص    ةاز خـانواد زماني كـه زنـي    )181(.»نحو مشابه تلافي نماييتواني بهبسيار متأسفم، تو مي
تري موضـع خـود   سرقتي پيش پيامبر آورند و توصيه شد كه او از مجازات معاف گردد، پيامبر حتي با صراحت بيش

  :در پيشگاه قانون را اعلام نمود مبني بر برابري همگان
انشان مجازات نمودند و پيش از شما به دست خداوند نابود شدند چرا كه افراد عادي را به خاطر گناه هايملت

قسم به خـدايي كـه حيـات مـن در دسـتان       .كيفر باقي بمانندشان بيرتبه از بابت جرايماجازه دادند كه افراد عالي
   )182(كردم.من دست او را قطع مي گاهآن) مرتكب چنين جرمي شده بود، پيامبراوست، اگر فاطمه (دختر 

  
 گيري. ملاحظات كلي و نتيجه9

ان در خلال قرون متمادي، بسط و توسعه يافته و به واقعيتي ظريـف، پيچيـده و   دانحقوقي با اهتمام حقوق اسلام
 )183(شـدن حقـوق اسـلامي نگشـته اسـت.     شده، باعـث نـامعلوم  پيچيدگي ياد امابسيار پيشرفته مبدل شده است. 

يك خواسـت الهـي يكسـان    ت مختلف تجليا«فقه اسلامي بيانگر  ]مذاهب[ان و مكاتب دانحقوقهاي ميان تفاوت
 »منابع«ق اسلامي نيز همانند ساير حقوق، حقو« )184(رود.به شمار مي »وحدت در عين كثرت« ةو به منزل »است
ها حقوق اسـلامي  اين برند؛ علاوهكآن را ديكته مي »ةادل«دارد كه ماهيت  »اصول راهنمايي«ص خود را دارد؛ خا
هـاي  گيرد تا بنيانمي كاربهبنايي را (مقاصد) زير »اهدافي«كند و اده مي(قواعد فقه) استف »قواعد كلي حقوقي«از 

  )185(.»بنا نمايد هاآن تئوري حقوقي خود را بر
شمولند، نقشي حيـاتي در  فراگير و جهان هاآن حاضر بيانگر آن است كه قواعد فقه اسلامي كه اكثريت ةمطالع

 اساسـنامة  66 ةترين حق متهم كه در مـاد يعني بنيادين »گناهييفرض ب«رو، نمايند. ازاينفرايند قضاوت ايفا مي
مشابه خود را در ميان قواعد فقه اسـلامي در ذيـل عنـوان     ةالمللي كيفري مورد تكريم قرار گرفته، نسخديوان بين

جو جسـت  »يت اسـت مسـئول در شريعت اصل بر عـدم  «فرعي آن يعني  ةو قاعد »رودقطعيت با شبهه از بين نمي«
 ،فـرض كـه مـتهم   نمايد كه محاكمه را با اين پيشاخير، بسيار صريح است كه قضات را ملتزم مي ةقاعد .مايدنمي
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  مرتكب جرم مورد ادعا شده، آغاز ننمايند.
دارد بار اثبـات مجرميـت بـر دوش دادسـتان     المللي كيفري كه مقرر ميديوان بين اساسنامة 66 ةدوم ماد بند

مدعي است و سوگند (انكار مجرميت) بـه   ةبار اثبات به عهد«ست كه عنوان داشته: سنگ حديث پيامبر ااست، هم
المللي كيفري به منوال ديگري است. بررسي ما در خصوص عنصر معنـوي  ديوان بين ةروي اما ».منكر است ةعهد

اسـتثنائاتي در  المللي كيفري قرار دارد، ست كه در مورد جرايمي كه در صلاحيت موضوعي ديوان بينا حاكي از آن
پيش از محاكمه اذعان داشت كـه   ةشعب )Lubanga( لوبانگاة قصد و آگاهي وجود دارد. در قضي ةاولي ةاعمال قاعد

، عنصـر  زعـم ايـن شـعبه   . بـه »نحو و ترتيب ديگري باشندبه«توانند المللي كيفري، عناصر جرايم ميدر ديوان بين
قصـد و   ةتوانـد اسـتثنائي باشـد بـر ضـابط     شده براي برخي جرايم، مييكي از عناصر ذكر عنوانبهتقصير و اهمال 

در چنين وضـعيتي   )186(المللي كيفري بدان تصريح شده است.ديوان بين اساسنامة 30 ةآگاهي كه در بند الف ماد
براي باور يا ظن نسبت بـه   »دليل متعارفي« ،به اثبات اين امر بستگي دارد كه مرتكب ،كه صدور حكم محكوميت

 ةرخي وقايع مرتبط داشته است، ديگر لازم نيست كه دادستان كار چنداني انجام دهد و احتمالاً بار اثبات بر عهـد ب
  تر مورد اشاره قرار گرفت.ظاهراً در تعارض با حديثي است كه پيش . اين رويهمتهم است
قابـل سـرزنش در    ر ذهنـيِ عنص ـ عنوانبهمبالاتي شود، مستثناشدن بيكه به عنصر معنوي مربوط ميتا جايي
 ]داردكه مقرر مي[حقوق اسلامي است  ةالمللي كيفري، هماهنگ با اصول اوليديوان بين 30 ةمفاد ماد چهارچوب

يت مسـئول مثـل)  بـه احدي نبايد براي جرايم حدود (جرايمي با مجازات الزامي و معين) يا جـرايم قصـاص (معاملـه   
 اراده يا تعمد (عمداً) مرتكب جرم مربوطه شده باشد.  كيفري داشته باشد مگر آنكه وي از روي 

كنـد  اند، ايجـاب مـي  احراز عنصر معنوي قضاياي قتل دنبال نموده ةان مسلمان در زميندانحقوقرويكردي كه 
عـاملي   عنوانبهان، اشياء مورد استفاده در ارتكاب جرم را دانحقوقتري به اين امر معطوف شود. اين كه توجه بيش

  دارد.احتمالاً از وضعيت ذهني متهم پرده برمي . اين عاملدهندنظر قرار مي ني مدبيرو
خصوص اعتبار اسـتناد   در ]المللي كيفريديوان بين اساسنامةنظام حقوقي اسلام و [گيري اين دو نظام موضع

چنـين دفـاعي را جـايز    رم كـه   اساسـنامة . بـرخلاف  اي كلي براي قتل با هم در تضـاداند هدفاعي عنوانبهبه اجبار 
تـر از سـايرين   شمارد، حقوق اسلامي موضعي ثابت در اين امر دارد مبني بر اينكه حيات هيچ فـردي ارزشـمند  مي

آوردن خسـارت  ايـراد خسـارت نبايـد بـا وارد    «كلي حقوق اسلامي است كه  ةنيست. اين موضع مبتني بر اين قاعد
  .»ديگري دفع شود

دليلي در دست نيست كـه بـا آن بتـوان در مقـام      )187(و ساير آثار متخصصان،مقدماتي  ةبر اساس اين مطالع
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توجيه اين امر برآييم كه نظام حقوق اسلامي، كه توسط بخش قابل توجهي از دنيـا مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه،      
گونه كه منظور استخراج اصول كلي حقوقي دخيل شود. همانالمللي بهنبايد در مطالعات تطبيقي قضات ديوان بين

يـك  «شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه اين آرمان خيالي، كـه  «عنوان داشته:  )Schlesinger( ينگرسرادولف شل
اي افكنده شود يا محـدود و مقيـد گـردد و    گوشه براي تمام دنيا كارگشاست، به »قوانينمجموعهيك «يا  »حقوق
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